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آنچه از آموزه های اسلام درباره 
شکر و تشکر به دست می آید 
اینکه انسان مومن می بایست 
در برخوردهــای اجتماعــی 
و  آثار  زیرا  باشد؛  اهل تشکر 
برکات چندی دارد که یکی از 
مهم ترین آثار آن اینکه عامل 
ایجاد محبت و تحکیم روابط 
است. همچنین داشتن حالت 
و  »سپاســگزاری«  روحیه  و 
شناسی«  »حق  و  »قدردانی« 
نسبت به مردم، نشانه ایمان 
و بــاور و اعتقــاد محکم به 
 خدا و سپاســگزاری و شکر 

در برابر اوست.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

از نظر قرآن، شــکر نعمــت، هم نعمت را افزایــش می دهد  و 
هم بر ســعه وجودی و شرح صدر انســان می افزاید و شرایط 
درونــی و بیرونی شــاکر را افزایش می دهد. در حقیقت شــکر 
نعمت پیش از اینکه تشــکر از دیگری باشــد، تشــکر از خود 
و بهــره مند شــدن خویــش از وضعیتی بهتر و برتر اســت.

کســی که در مقام تشــکر از مخلوق بــر نمی آیــد، در مقام 
تشــکر از خالق نیز بــر نمی آیــد. از همین رو امام ســجاد)ع( 
فرمود:  اشــکرکم لله اشــکرکم للناس؛ قدردان ترین شــما از 
خدا، شــاکرترین و قدردان ترین شما نســبت به مردم است. 

ویژگی خواستگار و داماد خوب
عن امیرالمؤمنین)ع( عن رسول الله علیه السلام: اذا اتاکم 

من ترضون دینه و امانته فزوجوه.)1(
»امیرالمؤمنین)ع( از قول پیامبر)ص( نقل می کنند که فرمود: 
هرگاه شــخصی به خواســتگاری بیاید و از دین او و امانتداری او 
راضی هستید، پس با او وصلت کنید و خواسته او را اجابت کنید.«

اذا اتاکم من ترضون دینه و امانته فزوجوه؛ [امیرالمؤمنین)ع( 
از قــول پیامبر)ص( می فرماید: ] اگر آن کســی که از دین او و از 
امانت او خرسند و راضی هستید، به خواستگاری آمد، اجابت کنید 
و آن کســی که مورد خواستگاری است- دخترتان را یا خواهرتان 
را- به او بدهید؛ معیار این است: »ترضون دینه و امانته«. این البته 
واجب نیست که اگر کسی خلاف این عمل کرد، بگوییم فعل خلاف 
شرعی انجام داده؛ نه، این دارد یک معیار به دست می دهد؛ یعنی 
آن چیزی که در مورد ازدواج، در درجه اول اهمیت است که باید 
ملاک باشد و چیزهای دیگر در جنب او اهمیتی ندارد، عبارت است 
از دین و امانت؛ ثروت ملاک نیست؛ جاه و موقعیت دنیایی ملاک 
نیســت که این پسر کیست، یا پسر فلانی است، دارای فلان مقام 
است، فلان اندازه درآمد دارد، مثلًا فرض کنید اتومبیل دارد، خانه 
دارد، موبایل دارد مثلًا- حالاها این هم اضافه شــده- اینها ملاک 
نیســت. ملاک این است که دارای دین باشد و امانت. زندگی هم 
معمولاً با همین معیار دین و امانت، زندگی سالمی خواهد شد؛ غالباً 
این جور است. البته بعضی از افراد متدین را هم داریم که دینشان 
و امانتشــان خوب است، [اما] خیلی بداخلاقند؛ این هم خیلی بد 
اســت. می شنویم گاهی بعضی از آدمهای مؤمن را و حزب اللهی را 
که رفتارشــان با همسرانشان و در داخل خانواده رفتار بسیار بدی 
اســت. این به حســب معیارهای ظاهری، دین دارد اما به حسب 
معیارهای واقعی، دینش هم سســت اســت. از قول مرحوم حاج 
شــیخ عبدالکریم حائری نقل می کنند که یک وقتی یک طلبه ای 
یک عمل بدی در همین زمینه های مســائل خانوادگی انجام داده 
بود؛ مرحوم حاج شــیخ اوقاتش تلخ شد؛ به حاج شیخ گفتند آقا! 
ایشان مرد عادلی است؛ فرمود بله، عادل است اما از شمر هم بدتر 
اســت! حالا گاهی اوقات انسان به حسب ظواهر، عادل هم هست 
اما رفتارش از شــمر هم گاهی بدتر است. غرض، معیار، دینداری 
است؛ اگر دینداری را به معنای اوسع خودش بگیریم، شامل اخلاق 

و رفتار خانوادگی هم می شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نوادر راوندی، ص 112
* شــرح حدیث در ابتدای درس خارج، 1383/11/11 به نقل 

از کتاب نسیم سحر.

واکنش رهبرانقلاب به اهدای بن و کتاب 
به فرزندانشان

به مناسبت برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، به برخی 
منسوبان حضرت آیت الّل خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی بنُ کتاب 
به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان داده شده بود. یکی از فرزندان ایشان که 
در جواز اســتفاده از این بن ها دچار تردید شده بود، از حضرت آقا 
سؤال می کند و ایشان پاسخ می دهند: »استفاده نکنید و به طلاب 

دیگر بدهید«.
همچنین در جریان بازدید برخی فرزندان حضرت آقا از نمایشگاه 
کتاب برخی ناشــران دولتی کتاب هایی را به اصرار زیاد اهدا کرده 
بودند. این مسئله نیز از ایشان سؤال شد و ایشان فرمودند:پولش را 

حساب کنید و به بیت المال برگردانید.
راوی: مهدی فضائلی، مشرق نیوز، 24اردیبهشت 1398، کد خبر 

9۵8777 ، به نقل ازصفحه اینستاگرام نگار رسانه 

تجسس در تلفن همراه همسر
س( اگر کســی گوشــی همســرش را چک کند و 
پیغام هایی را که با خانم ها و آقایان داشته بخواند، شرعا 

اشکال دارد؟
ج( بدون اذن و رضایت ایشان جایز نیست. 

حکم اذان و اقامه تلویزیون
س( در رساله  های عملیه گفته شده: »کسی که اذان 
و اقامه دیگری را شــنیده، چه با او گفته باشد یا نه، در 
صورتی که بین اذان و اقامه و نمازی که می خواهد بخواند 
زیاد فاصله نشــده باشد، می تواند برای نماز خود اذان و 
اقامه نگوید.« اگر از تلویزیون یا رادیو بشــنود هم این 

حکم جاری است؟
ج( اگر مستقیم پخش شود، حکم مذکور را دارد.

حقوق فرهنگیان
س( با توجّه به اینکه فرهنگیان به جز ایاّم تعطیلات 
رسمی در ایاّمی مانند عید نوروز و تابستان نیز تعطیل 
می باشند؛ حکم حقوقی که در این ایاّم می گیرند چیست؟
ج( دریافت حقوق طبق قوانین و مقررات مربوط  اشکال ندارد.

اعتکاف مسافر 
س( من علاقه زیادی دارم که در مراسم اعتکاف در 
مرکز استان شرکت کنم ولی چون در شهرستان زندگی 
می کنم و اگر بخواهم به مرکز استان بروم باید نماز خود 
را شکسته بخوانم، آیا از این نظر مشکلی نخواهم داشت؟
ج( کسی که بخواهد در سفر معتکف شود، می تواند در وطن 
نذر کند که در سفر روزه مستحبی بگیرد و در این صورت می تواند 

در سفر معتکف شود.  
هدایا و عیدی ارباب رجوع به کارمندان 

س( هدایایی که بعضی از افراد یا شرکت ها به کارمندان 
دولت در زمان عید نــوروز به عنوان عیدی می دهند و 
هیچ گونه توقّعی در برابر پرداخت آن ندارند، چه حکمی 

دارد؟
ج( هدیــه در محیط کار و از جانب اربــاب رجوع، یکی از 
خطرناک ترین چیزها است و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید، به 
صرفه دنیا و آخرت شما خواهد بود. فقط در یک صورت، دریافت 
آن جایز است و آن، این است که هدیه دهنده، با اصرار زیاد و با 
امتناع مأمور از قبول، بالاخره به نحوی آن را اهداء کند، آن هم 

بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّی توقّع قبلی.

از کسانی نباشید که دیگران را دعوت 
به خیر می کنند اما از خود غافلند

قال النبی)ص(: »یا ابن  مسعود! لاتکونن ممن یهدی الناس 
الی الخیر و یامرهم بالخیر، و هو غافل عنه، یقول الله تعالی، 

اتا مرون الناس بالبرو تنسون انفسکم.«
پیامبر گرامی)ص( فرمود: ای پســر مسعود! )مواظب باش که( از 
کســانی نباشی که مردم رابه ســوی خیر هدایت می کنند، و آنان را 
به نیکی دستور می دهند در حالی که خود از آن خیر غافل هستند. 
خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید: آیا مردم را به نیکی امر و 

خودتان را فراموش می کنید.«)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مستدرک الوسائل، ج 12، ص 202

تشبیه بلعم باعورا به سگ
قرآن مجید، نکوهیده ترین تعبیر را نسبت به عالمان بی عمل به کار برده، در 
یک جا او را به »سگ« تشبیه کرده در سوره اعراف آیه 176 می فرماید: »فمثله 
کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث« مثل او مثل ســگ است که 
اگــر به او حمله کنی، زبان از دهــان درآورد )و پارس کند( و اگر رهایش کنی 

باز، چنین کند.
در تفسیر این آیه آورده اند: »از بسیاری از روایات و کلمات مفسران استفاده 
می شود که منظور از این شخص، مردی به نام »بلعم باعورا« بوده است که در عصر 
موسی علیه السلام زندگی می کرد و از دانشمندان و علمای مشهور بنی اسرائیل 
محسوب می شود و حتی موسی علیه السلام از وجود او به عنوان یک مبلغ نیرومند 
اســتفاده می کرد و کارش در این راه آن قدر بالا گرفت که دعایش در پیشــگاه 
خدا به اجابت می رسید. ولی بر اثر تمایل به فرعون و وعده و وعیدهای او، از راه 
حق منحرف شد و همه مقامات خود را از دست داد تا آنجا که در صف مخالفان 

موسی علیه السلام قرار گرفت.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تفسیر نمونه، ج 7، ص 14

توصیف قرآنی عالمان بی عمل)۳(
پرسش:

قرآن کریم چه توصیف و تبیینی برای عالمان بی عمل بکار 
برده و مصادیق آن را چگونه معرفی می کند؟

پاسخ:
در دو بخش قبلی پاسخ به این سوال به دیدگاه قرآن درباره عالمان 
بی عمل شامل: 1- تشبیه عالمان بی عمل به حمار و کلب 2- جایگاه 
و اهمیت ربانیون، احبار و رهبان و ویژگی های احبار پرداختیم. اینک 

در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم.
2- عدم التزام عملی به احکام تورات

آنان از احکام تورات سرپیچي مي کردند و بر پایه امیال و هواي 
نفساني خویش آن را نادیده گرفته و به دست فراموشي مي سپردند. 
)مائده آیه41 و نیز بقره آیه1۰1( از جمله سرپیچي هایي ایشان که در 
تاریخ گزارش شده است مسئله عدم اجراي قوانین و احکام و حدود 
الهي نســبت به اشراف و بزرگان قوم بود. آنان نسبت به مردم عادي 
سخت گیري مي کردند و همه حدود و تعزیرات را درباره آنان اعمال 
مي کردند و به هیچ وجه کوتاه نمي آمدند ولي درباره اشــراف همان 
حدود را نادیده گرفته و از اجراي آن ســر باز مي زدند. چنان که در 
مسئله زناي محصنه دو تن از اشراف آنان برخلاف حکم تورات عمل 
کردند و نمي خواســتند زناکار را سنگسار کنند. )جامع البیان مج 4 

ج 6 ص 31۵ و مجمع البیان ج 3 ص 299(
3- کتمان حقایق

کتمان حقایق و مســایل از دیگر کارهایي است که احبار در 
پیش گرفته بودند. آنان بخش هایي از تورات را که به نفع و سود 
ایشــان نبوده یا به نظر آنان بخش هایــي از تورات که ضروري 
نمي دانســتند را کتمان مي کردند و بر مردم نمي خواندند. )انعام 
آیه 91( حتي برخي از احبار یهودي براي دســت یابي به منافع 
زودگذر دنیوي منکر نزول هر گونه کتاب از ســوي خداوند شده 
و نوشــته هاي تورات را به حضرت موسي)ع( نسبت مي دادند. از 
جملــه مالک بن ضیف یهودي بود که منکر نزول هرگونه کتاب 
آســماني بود و قرآن در آیه پیش گفته به این مسئله اشاره دارد. 

)مجمع البیان ج 4 ص ۵1۵(
4- ویژگی های دیگر

نادیده گرفتن بشارت هاي تورات )بقره آیه 1۰1( و تضییع کتاب 
الل و ترک امر به معروف و نهي از منکر )مائده آیه 63( سخن دروغ 
و کفرگویي و رشــوه خواري و حرام خواري و ربا از دیگر کارهایي بود 

که ایشان بدان گرفتار شده بودند. )همان(
آنــان اموال مــردم را مصادره مي کردند و خود از آن اســتفاده 
مي نمودند. مسئله رشوه گیري ایشان در آیه 34 سوره توبه و نیز آیه 
7۵ ســوره بقره و آیات دیگر بیان شده است. به نظر مي رسد آناني 
که در مقام قضاوت و داوري و یا اجراي احکام و حدود نشسته بودند 
به این کار اقدام مي کردند و با تغییر احکام و حدود و یا تساهل در 
اجراي حدود درآمدهاي نامشــروعي را کســب مي کردند. عده اي 
از مفســران بر این باورند که احبار یهــودي با گرفتن وجوهاتي از 
گناهکاران براي بخشش گناهان آن یا فروش نوشته هاي مبتني بر 

مغفرت مي کوشیدند تا درآمدي داشته باشند.
ادامه دارد

کسی که با دروغ و نفاق رضایت مردم 
را جلب کند، مشروعیت الهی ندارد

)بدان ای سالک راه خدا!( ابن ابی یعفور که از اصحاب امام صادق)ع( است 
روایتی مفصل از آن حضرت نقل می کند و می گوید: شنیدم که امام صادق)ع( 
می فرمود: خداوند در بخشی از مناجات هایی که موسی)ع( با ایشان داشت، به 
او خطاب کرد و فرمود: هیچ وقت نسبت به کسی که مردم از او اظهار رضایت 
می کننــد، غبطه نخــور! »حتی تعلم ان الل عزوجل عنــه راضی« تا آنجا که 
مشخص شود آیا خدا از او راضی است یا نه؟ چون معیار، رضایت مردم نیست، 
بلکه رضایت الهی است. اگر دیدیم که خدا از او راضی است و همه مردم هم 
راضی هستند، خیلی عالی است، اما اگر دیدیم رضایت مردم هست ولی خدا 
از او راضی نیســت، اصلا جای غبطه خوردن ندارد.)بنابراین( هیچ وقت نباید 
به حال کســی که با بازیگری توانســته به مقامی برسد، غبطه خورد، چون او 
کسی است که توانسته با دروغ و نفاق، عده ای از مردم را فریب داده، رضایت 

آنها را به خود جلب کند. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رسائل بندگی)حب به دنیا(، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی، ص 324

نسبت شکر و ایمان
از نظر آموزه های قرآن، شکر انسان نسبت به خالق به 
معنای ایمان است؛ چنانکه کفران به معنای کفراعتقادی 
است؛ زیرا شکر تنها محدود به شکر از نعمت نیست، که 
در برابر کفران نعمت قرار می گیرد، بلکه شکر و کفران 
می تواند به حوزه اعتقادی باز گردد؛ چرا که شــاخص 
شکر، شناخت خالق منعم و پذیرش خالقیت و الوهیت 
و ربوبیت اوســت. از همین رو در تعریف شــکر، آن را 
شــناخت احسان و نشر آن دانسته اند)لسان العرب، ج 

7، ص 17۰، »شکر«.( 
هر چند که برخی گفته اند که شــکر نعمت همان 
تصوّر نعمت و اظهار آن است.)مفردات الفاظ قرآن کریم، 

راغب اصفهانی، ص 461، »شکر«.(
بی گمان هیچ نعمتی بزرگ تر از خلقت انسان نیست، 
که انسان را از عدم به هستی آورده است. انسان در برابر 

فرهنگتشـکردراسلام
مجتبی محمدخانی

شکر به معنای سپاس دارای اقسامی چون زبانی و قلبی و نیز نسبت به خدا یا خلق 
است. براساس آموزه های قرآن نسبت بسیار نزدیکی میان ایمان و شکر وجود دارد، به 
طوری که می توان گفت که اصطلاح قرآنی ایمان در بردارنده شــکر است؛ زیرا خدا در 
قرآن، نسبت کفر و ایمان را با شکر و کفران یکسان دانسته است. در فرهنگ معاشرت 
و ارتباطات و روابط اجتماعی نیز فرهنگ تشکر از یکدیگر به عنوان یک شاخص اسلامی 
مطرح است. نویسنده در این مطلب بر آن است تا با مراجعه به آموزه های اسلام، درباره 

فرهنگ تشکر در روابط اجتماعی، مسائلی را تبیین کند. 

چنین نعمت بزرگی باید شاکر باشد؛ چنانکه باید نسبت 
به نعمت های دیگر، چون هدایت باطنی )طه، آیه ۵۰( 
و نعمت هدایت ظاهری و اســلام)بقره، آیه 2( و ارسال 
رسولان و کتب آسمانی)آل عمران، آیه 164؛ حجرات، 
آیــه 17( و نعمت ولایت )نباء، آیه 8( که از بزرگترین 
نعمت های الهی اســت شاکر باشــد. تصور شناختی و 
معرفتی نســبت به این نعمت های اساسی و اظهار آن، 
در حقیقت همان شکر واقعی و حقیقی است که انسان 
می بایســت انجام دهد. البته این اظهار به معنای تنها 
سخن گفتن از آن نیست، هر چند که خدا می فرماید: 
ثْ؛ و از نعمت پروردگار خویش  ــا بنِِعْمَهًْ رَبکَِّ فَحَــدِّ أمََّ
سخن گوی! )ضحی، آیه 11 (؛ اما حقیقت شکر همان 
بهره گیری درست از نعمت های الهی است؛ چنانکه خدا 
در داستان شکرگزاری حضرت سلیمان )ع( از نعمت های 
الهی به این نکته توجه می دهد: سلیمان از گفتار او دهان 
به خنده گشود و گفت پروردگارا در دلم افکن تا نعمتی 
را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس بگزارم 
و به کار شایسته  ای که آن را می  پسندی بپردازم و مرا 
به رحمت  خویش در میان بندگان شایســته  ات داخل 

کن. )نمل، آیه 19(
در جایی دیگر نیز می فرماید:کسی که نزد او دانشی 
از کتاب [الهی] بود گفت: من آن را پیش از آنکه چشم 
خود را بر هم زنی برایت می  آورم، پس چون ســلیمان 
آن تخت را نزد خود مســتقر دیــد گفت: این از فضل 
پروردگار من اســت تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزارم 
یا ناسپاسی می  کنم و هر کس سپاس گزارد تنها برای 
خود سپاســگزاری کرده و هر کس ناسپاسی کند بی  
گمان پروردگارم بی  نیاز و کریم است. )نمل، آیه 4۰(

در حقیقت حضرت ســلیمان)ع( با توجه به نعمت 
فهم سخنان موجودات از جمله مورچگان و نیز کارگزاران 
دانا و توانا و استفاده از این نعمت ها در راستای رضایت 
الهی و مقاصد این نعمت ها، به شــکر حقیقی و عملی 

 اشــاره می کند که در میان اقسام شــکرها از اهمیت 
بیشتری برخوردار است؛ زیرا بر اساس آموزه های قرآن 
می توان برای  شــکر سه قسم یاد کرد که شامل موارد 
زیر است: 1. شکر قلبی که یادآوری نعمت است؛ 2. شکر 
زبانی که سپاسگزاری و ستایش بر نیکی احسان کننده 
و صاحب نعمت است؛ 3. شکر سایر اعضای بدن که به 
کارگیری و صرف آن در جای خود اســت. اگر خداوند 
را وصف به شــکر  نماییم، مقصود، انِعام  احســان  بر 
بندگان و دادن جزای عبادات آنها و یا رشد اعمال نیک 
آنان و اعطای پاداش مضاعف به آنها است.)نگاه کنید: 
مفردات الفاظ قرآن کریم، ص 461 - 462، »شــکر«؛ 
فرهنگ فارســی، ج 2، ص 2۰۵7؛ لسان العرب، ج 7، 

ص 17۰، »شکر«.(
به هر حال از میان شکرها شکر عملی چون مستند 
به ایمان کامل قلبی و اعتقادی است به یک معنا بازتاب 
دهنده همان ایمان اســت؛ از این رو در آیات قرآن به 
نوعی میان شــکر و ایمان و کفر و کفران ارتباط برقرار 
می شود؛ چرا که حقیقت کفران نعمت، به معنای کفر 
اعتقادی است، چنانکه شکر نعمت از جمله شکر نعمت 
وجود و دیگر نعمت های الهی به معنای ایمان اعتقادی 

است. از همین رو خدا انسان ها را به دو دسته اصلی شاکر 
ا  بِیلَ إمَِّ و کافر معرفی می کند و می فرماید: هَدَینَْاهُ السَّ
ا کَفُورًا؛ ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر  شَاکِرًا وَإمَِّ

باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس.)انسان، آیه 3(
پس اگر هدایت الهی به گونه ای است که انسان خود 
با اراده آزاد و مختار بتواند میان شــکر و کفران یکی را 
برگزینــد، به این نکته توجه می دهد که ایمان حقیقی 
شخص را می بایست در رفتارهای او نسبت به نعمت های 
الهی از جمله نعمت وجود و نعمت هدایت و مانند آنها 
جست. پس ارتباط شکر با ایمان و کفران با کفر چنان 
محکم و استوار است که شکر نمادی از ایمان اعتقادی 

و کفران نمادی از کفر اعتقادی است.
آثار و اهمیت تشکر از خلق و خالق

شکر هر چند که اولا و بالذات نسبت به خدا است، 
اما حتی شکر از خلق خدا نیز بازگشتش به شکر از خدا 

اســت؛ زیرا بر اساس توحید فعلی، خالق هر نعمتی از 
جمله نعمت هایی که خلق نسبت به یکدیگر می دهند، 
ریشه در خلقت الهی و نعمت های خالق دارد. از همین 
رو خدا درباره انفاقات مالی که اشخاص نسبت به دیگران 
دارند، می فرماید که انفاقات از مال الل است که در اختیار 
ِ الذَِّي آتاَکُمْ؛ از  انسان قرار می گیرد: وَآتوُهُمْ مِنْ مَالِ الَلّ
مال خدا که به شما داده است، به دیگران بدهید.)نور، آیه 
23( پس این کسی که با مال الل انفاق می کند و دیگری 
از او تشــکر می کند، در حقیقت از خدا تشکر می کند، 

هر چند که در ظاهر از انفاق کننده تشکر شده است.
در همین رابطه سجده به حضرت آدم)ع( از سوی 
فرشتگان به معنای سجده به خدایی است که خلقتی 
این چنین کامل دارد که دارایی علمی او همه اسمای 
الهی است و طغیان و استکبار ابلیس نیز طغیان نسبت 
به خدا و کفر و کفران نسبت به اوست. پس کسی که در 
مقام تشکر از مخلوق بر نمی آید، در مقام تشکر از خالق 
نیز بر نمی آید. از همین رو امام سجاد)ع( فرمود: اشکرکم 
لل اشکرکم للناس؛ قدردان ترین شما از خدا، شاکرترین 
و قدردان ترین شما نسبت به مردم است. )اصول کافی 

ج 3 ص 1۵6(
امام رضا)ع( بر اساس همین رابطه مستحکم میان 
تشکر از خالق و مخلوق می فرماید: مَن لمَ یشَکُرِ المُنعِمَ 
؛ هر کس در مقابل  وَجَلَّ مِنَ المَخلوقینَ لمَ یشَکُرِ الّل عَزَّ
خوبی مردم تشکر نکند، از خدای عزّوجلّ تشکر نکرده 

است.)عیون الاخبارالرضا ج2، ص24، ح2(
اصولا کســی که نعمت های ظاهری و حســی را 
نمی بیند و در مقام تشــکر بر نمی آید، به طور طبیعی 
نسبت به نعمت های غیر حسی و منعم غیر حسی زبان 
تشکر نخواهد داشت. کسی که بخشندگی و انفاق افراد را 
نمی بیند و اصولا گرایش به تشکر و قدردانی زبانی ندارد، 
در مقام شکر قلبی و عملی نیز بر نمی آید. این افراد نه 
تنها نسبت به نعمت های ظاهر و نعمت دهندگان بشری 
شاکر و قدردان نیستند، نسبت به نعمت های باطنی چون 

اسلام و ایمان و خدای منعم نیز شاکر نخواهند بود.
در همین رابطه امام رضــا)ع( می فرماید: إنَّ الّل  
کرِ لهَُ وَللِوالدَِینِ فَمَن لمَ یشَکُر والدَِیهِ  وَجَلَّ أمََرَ... باِلشُّ عَزَّ
لمَ یشَکُرِ الّل؛ خدای عزّوجلّ دستور داد... به سپاسگزاری 
از خــود و از پدر و مادر، پس کســی که از پدر و مادر 
خود سپاســگزاری نکند از خداوند سپاسگزاری نکرده 
است.)عیون اخبار الرضا ج1 ، ص2۵8 ، ح13 -  خصال 
ص1۵6، ح196 ( در حقیقــت مهم ترین موجودی که 
در خلقت انســان به عنوان واسطه و اسباب نقش دارد، 
والدین هســتند. بانگاهی به آموزه های اسلام می توان 
گفت کسی که شاکر این خالق ظاهری نباشد از خداوند 
که خالق حقیقی است نیز تشکر نمی کند؛ چنانکه تشکر 
از والدین به یک معنا تشکر از خدا است؛ و نیز تشکر از 

والدین موجب تشکر از خدا خواهد شد.
آنچنانکه از آیه 11 ســوره ضحی بر می آید، انسان 
می بایست نه تنها نعمت و نعمت دهنده را بشناسد بلکه با 
سخن گفتن از نعمتی که نعمت دهنده داده، شکر نعمت 
را به نمایش بگذارد و قدردان و سپاســگزار باشد؛ این 
امر همان طوری که نسبت به خدا و خالق و نعمت های 
بی پایان او باید باشــد نســبت به هر نعمت دهنده ای 

نیزباید صورت بگیرد؛ چنانکه امام سجاد)ع( می فرماید: 
أمّا حَقُّ ذِی المَعروفِ عَلیَکَ فَأن تشَکُرَهُ و تذَکُرَ مَعروفَهُ، 
عاءَ فیما بیَنَکَ وَ  وَ تکُسِبَهُ المَقالةََ الحَسَنَةَ وَ تخُلصَِ لهَُ الدُّ
، فَإذا فَعَلتَ ذلکَِ کُنتَ قَد شَکَرتهَُ سِرّا  وَجَلَّ بیَنَ الّل  عَزَّ
وَ عَلانیَــةً ، ثمَُّ إن قَدَرتَ عَلی مُکافاتهِِ یوَما کافَیتَهُ؛ حق 
کســی که به تو نیکی کرده ، این است که از او تشکر 
کنــی و نیکي اش را به زبان آوری و از وی به خوبی یاد 
کنی و میان خود و خدای عزوجل برایش خالصانه دعا 

کنی ، هرگاه چنین کردی بی گمان پنهانی و آشکارا از 
او تشکر کرده ای. سپس اگر روزی توانستی نیکی او را 
جبران کنی ، جبران کن.)امالی، صدوق، ص372؛شبیه 
ایــن حدیث در تحف العقــول، ص26۵؛ و نیز : من لا 

یحضر الفقیه ج2 ، ص622 و 623(
بنابراین، یکی از راه های تشــکر آن است که انسان 
نســبت به نعمت هایی که دیگران به او عطا می کنند، 
جبران کند. پس تشکر متقابل با دادن نعمتی، از جمله 
روش های تشکر اســت که در تعالیم اسلام بیان شده 
است. اینکه کسی بخواهد جبران کند، عملی پسندیده 
و شکری کامل اســت که می بایست مد نظر و اهتمام 

قرار گیرد.
از نظر قرآن، شــکر نعمت، هــم نعمت را افزایش 
می دهد  و هم بر ســعه وجودی و شــرح صدر انسان 
می افزاید و شــرایط درونی و بیرونی شــاکر را افزایش 

می دهد. در حقیقت شکر نعمت پیش از اینکه تشکر از 
دیگری باشــد، تشکر از خود و بهره مند شدن خویش 
از وضعیتی بهتر و برتر اســت؛ چنانکه خدا می فرماید: 
نَ رَبکُُّمْ لئَِنْ شَــکَرْتمُْ لَزَِیدَنکَُّمْ وَلئَِنْ کَفَرْتمُْ إنَِّ  وَإذِْ تأَذََّ
عَذَابيِ لشََــدِیدٌ؛ و آنگاه که پروردگارتان اعلام کرد که 
اگر واقعا سپاسگزاری کنید شما را افزون خواهم کرد و 
اگر ناسپاسی نمایید قطعا عذاب من سخت  خواهد بود.
)ابراهیــم، آیه 7( یا در جای دیگری می فرماید هرکس 
تشــکر کند در واقع برای خودش تشــکر کرده است. 

)نمل/4۰(
خدا غنی بالذات است و هیچ نیازی به شکر و تشکر 
کسی ندارد؛ از این رو خدا در آیات قرآن، تاثیرشکرگزاری 

انســان نسبت به خدا و نعمت هایش را به خودشان باز 
می گرداند)همــان( و بصراحت درباره عدم نیاز خویش 
نسبت به شکر و تشکر می فرماید: وَقَالَ مُوسَی إنِْ تکَْفُرُوا 
َ لغََنِيٌّ حَمِیدٌ؛  موسی  أنَتُْمْ وَمَنْ فيِ الْرَْضِ جَمِیعًا فَإنَِّ الَلّ
گفت: اگر شــما و هر که در روی زمین اســت همگی 
کافر شــوید بی  گمان خدا بی  نیاز ستوده صفات است.

)ابراهیم، آیه 8(
چنانکه گفته شــد میان کفر و کفران و شــکر و 
ایمان ارتباط تنگاتنگی اســت؛ از همین رو در قالب 
احتباک در آیات 7 و 8 ســوره ابراهیم، شکر با ایمان 
و کفر با کفران آمیخته اســت. بنابراین، نیازی دیده 
نشده است که در مقام تقابل واژه کفران به کار رود، 
بلکه کفر اعتقادی مطرح می شود تا دانسته شود که 
همان طوری که شــکر نمادی از ایمان است، کفران 
نیز نمادی از کفر است. پس خدا در این آیات در قالب 
تقابل شــکر را در برابر کفر قرار می دهد تا بیان کند 
که همواره شکر با ایمان همراه است، چنانکه کفران 
با کفر همراه اســت. پس شاکر مومن است؛ چنانکه 

کفران کننده نعمت، کافر است.
به هر حال از آیات قرآن به دست می آید که شکر و 
تشکر تاثیراتی که دارد نخست در خود انسان است، از 
همین رو امیرمومنان علی)ع( نیز به این حقیقت اشاره 
کرده و می فرماید: إنَّ مَکرَمَهًْ صَنَعتَها إلی أحَدٍ مِن النّاسِ 
، إنمّا أکرَمتَ بهِا نفَسَکَ و زَینَّتَ بهِا عِرضَکَ، فَلا تطَلُب 
مِن غَیرِکَ شُــکرَ ما صَنَعتَ إلی نفَسِــکَ؛ اگر به کسی 
خوبی کردی در واقع با این کار،خود را گرامی داشته ای 
و به خودت آبرو داده ای، پس به ســبب خوبی ای که به 
خودت کرده ای از دیگران خواهان تشکر مباش.)تصنیف 

غرر الحکم و درر الکلم ص382 و  383 ، ح869۵(
البتــه امام علــی)ع( در جایی دیگــر درباره تاثیر 
تشــکر در بهره مندی خود انسان از این حالت نفسانی 
و رفتاری می فرماید: شُکرُکَ للِرّاضی عَنکَ یزَیدُهُ رِضا 
وَ وَفاءً؛ سپاســگزاری تو از کسی که از تو راضی است، 
موجب رضایت و وفاداری بیشــتر او می شود.)شرح آقا 
جمال خوانســاری بر غرر الحکم و درر الکلم ج 4، ص 

161 ، ح۵668 (
همان طور که شــکر از خدا بیانگر رضایتمندی و 
جلب رضایت الهی است؛ زیرا مومن با شکر همه جانبه 
در مقام راضیه مرضیه قــرار می گیرد و نوعی رضایت 

دوســویه فراهم می آید؛ زیرا نفس چنین افرادی نفس 
مطمئن به ایمان و شــکر است)فجر، آیات 27 و 28(، 
همچنین تشکر از دیگران نیز موجب رضایت دو سویه 
و وفاداری نســبت به همدیگر بوده و انسجام و ارتباط 

اجتماعی میان امت اسلام را افزایش می دهد. 
در تاثیر شکر اجتماعی و تشکر می بایست به تغییر 
حالت و رهایی از مشــکلات ارتباطی میان افراد و رفع 
کدورت ها  اشــاره کرد؛ چنانکه امام علی )ع( می فرماید: 
فا؛  شُکرُکَ للِسّاخِطِ عَلیَکَ یوجِبُ لکََ مِنهُ صَلاحا وَ تعََطُّ
سپاسگزاري ات از کسی که از تو ناخشنود است، سبب 
رفع ناراحتی و مهربانی او نسبت به تو می شود.)تصنیف 

غررالحکم و دررالکلم ص28۰ ، ح6198 (
از نظر آموزه های قرآن، ســطح ارتباطی میان افراد 
جامعه را می توان در سه سطح رفتاری عدالت درقالب 
مقابله به مثل، احسان و اکرام دسته بندی کرد. از نظر 
امام علی)ع( کسی که مقابله به مثل می کند، در حقیقت 
رفتار جبرانی در ســطح عدالت داشته است؛ اما کسی 
که تشکر می کند، در حقیقت در مقام احسان یا اکرام 
نشســته و در سطح عالی تر انسانی قرار دارد؛ از این رو 
ایشان می فرماید : مَن صَنَعَ بمِِثلِ ما صُنِعَ الِیَهِ فَانِمَّا کافاهُ 
وَ مَن اضَعَفَهُ کانَ شَکورا؛ هر کس در برابر خوبی ای که 
به او شــده همانند آن را انجام دهد آن را تلافی کرده 
است و اگر بیشتر از آن خوبی کند، سپاسگزاری کرده 

است.)کافی، ط-الاسلامیه، ج4، ص28، ح1(
امــام صادق)ع( فرمــود : لعََنَ الّل  قاطِعی سُــبُلَ 
جُلُ  المَعروفِ قیلَ وَما قاطِعوا سُــبُلِ المَعروفِ؟ قالَ: الَرَّ
یصُنَعُ إلیَهِ المَعــروفَ فَیَکفُرُهُ ، فَیَمتَنِعُ صاحِبُهُ مِن أن 
یصَنَعَ ذلکَِ إلی غَیرِه؛ِ خدا لعنت کند راهزنان نیکی را. 
سؤال شد راهزنان نیکی چه کسانی هستند؟ فرمودند: 
کسی که به او نیکی شود و او ناسپاسی کند، در نتیجه 
نیکوکار را از نیکی به دیگران باز دارد.)کافی، الاسلامیه، 

ج4، ص33، ح1(

رٌ و ذلکَِ  باز آن حضرت می فرماید: إنَّ المُؤمِنَ مُکَفَّ
أنَّ مَعروفَهُ یصَعَدُ إلیَ الّل  تعَالی فَلا ینَتَشِــرُ فیِ النّاسِ 
، و الکافرُِ مَشــهورٌ و ذلکَِ أنَّ مَعروفَهُ للِنّاسِ ینَتَشِرُ فیِ 
ماء؛ِ مؤمن ناسپاسی می شود،  النّاسِ و لا یصَعَدُ إلیَ السَّ
زیرا خوبی او بــه درگاه خدای تعالی بالا می رود و در 
میان مردم شــایع نمی شود، اما خوبی های کافر شایع 
می شــود چون برای مردم اســت و به درگاه الهی بالا 

نمی رود.)علل الشرایع ج2، ص۵6۰، ح1(
دَنکََّ فیِ المَعروفِ مَن  امام علی)ع( می فرماید: لا یزَُهِّ
لا یشَکُرُ لکََ، فَقَد یشَکُرُکَ عَلیَهِ مَن لا یسَتَمتِعُ بشَِی ءٍ 
مِنهُ، وَقَد تدُرِکُ مِن شُکرِ الشّاکِرِ أکثَرَ مِمّا أضاعَ الکافرُِ ، 
والّل  یحُِبُّ المُحسِنینَ؛ تشکر نکردن دیگران از تو نباید 
تو را به خوبی کردن بی رغبت ســازد، زیرا کسی که از 

آن نیکی کمترین بهره ای نمی برد )یعنی خداوند( از 
تو قدردانی می کند و از سپاسگزاری این سپاسگزار به 
بیش از آن چیزی می رسی که فرد ناسپاس فرو گذاشته 
اســت و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.)نهج البلاغه، 

صبحی صالح، ص۵۰۵ ، حکمت 2۰4(
از نظر آموزه های اسلامی تشکر از دیگران به خاطر 
کارهایشــان امری مطلوب و پسندیده است. البته این 
گونه نیســت که همه نیکوکاران از سوی دیگران مورد 
سپاس قرار گیرند و این ناسپاسی و یا عدم سپاس نباید 
نیکوکاران را دلسرد کند؛ زیرا خدا از ایشان تشکر خاص 
خواهد کرد؛ چنانکه پیامبر)صلی الل علیه و آله(می فرماید: 
أفضَلُ النّاسِ عِندَ الّل  مَنزِلهًَْ وَ أقَرَبهُُم مِنَ الّل  وَســیلهًَْ 
رُ إحسانهُُ؛ بهترین مردم در نزد خداوند و  المُحسِنُ یکَُفَّ
نزدیک ترین آنان به او، نیکوکاری است که از نیکی او 
قدردانی نمی شــود. )نوادر ، راوندی، ص9؛ بحارالنوار، 

بیروت، ج72، ص44، ح1(
به هر حال، آنچه از آموزه های اسلام درباره شکر و 
تشکر به دست می آید اینکه انسان مومن می بایست در 
برخوردهای اجتماعی اهل تشکر باشد؛ زیرا آثار و برکات 
چنــدی دارد که یکی از مهم ترین آثار آن اینکه عامل 
ایجاد محبت و تحکیم روابط اســت. همچنین داشتن 
حالت و روحیه »سپاســگزاری« و »قدردانی« و »حق 
شناســی« نسبت به مردم، نشانه ایمان و باور و اعتقاد 

محکم به خدا و سپاسگزاری و شکر در برابر اوست.
چنانکه گفته شد همواره سپاس و تشکر، در مقابل 
»نعمت« است. نعمت و احسان هم یا مستقیما از سوی 
خدا به ما می رسد، یا بندگان خدا واسطه خیرند و نیکی 
بر دست آنها جاری می شود و ما از نیکوکاریها و یاریها و 
مساعدتهای مردم بهره مند می شویم و »نعمت الهی« از 

این طریق شامل ما می گردد. 
همچنین معلوم شد که »شکر خدا« با »سپاس از 
مردم« منافاتی ندارد؛ زیرا حتی گاهی شکر الهی در سایه 
تقدیر و تشکر و حق شناسی از مردم تحقق می پذیرد 
و خداوند به این گونه سپاســگزاریها راضی است، بلکه 
به آن دستور می دهد. اصولا شکرگزاری نسبت به خدا 
و خلق موجب می شود تا شخص جزو شاکرین باشد و 
خدا خود پاداش خاصی برای آنان فراهم آورده اســت: 
اکِرِینَ«؛ خداوند به تحقیق پاداش  ُ الشَّ »وَسَــیَجْزِي الَلّ

سپاسگزاران را می دهد.)آل عمران، آیه 144(


